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هاي اعيـان   در ديدگاه او، تمامي دگرگوني    .  غايي تأكيد نكرده است     علت
واسطة اصل غايي آنها توجيه و حتـي        به» القمر  تحت«و موجودات در عالم     

دامنة شمول اين ديدگاه در  . شوند   آن تحويل مي    نوعي به علل ديگر نيز به   
محـرك  «فلسفة ارسطو تا آنجا است كه وجود مبـدأي عـالي عـالم يعنـي                
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  قدمهم
) »طبيعيـات «اصـطلاح قـدما     يا بـه  (شناسي    سهم و نقش ارسطو در تحولات طبيعت      

هاي علمي فيلـسوف اسـتاگيرايي نبـود،          ها و گزارش     و اگر پژوهش   ؛قابل انكار نيست  
ناخته بـود و    شناسان قبل از او نيز امروزه بـراي مـا ناش ـ            سا حاصل مطالعات طبيعت   چه ب 

 متداول ارسطو در هر ةشيو. دانستيم  متفكران يونان باستان نمي  هايچيزي از آرا و نظر    
شده  موضوع را از نخستين متفكران شناخته      ة تخصصي چنين است كه ابتدا پيشين      ةزمين

 سازد و سـپس       و سير تاريخي آن  را مطرح مي        كندميآغاز   )1و غالباً فيلسوفان ايوني   (
  .آورد ميان ميرا بهادله و شواهد آندهد و را ارائه ميخود نظر مختار 
ست  ا انگاري او   طور كلي غايت     و به  2»غايت« ارسطو، مفهوم    ة اركان فلسف  ةاز زمر 

 ةنجـا كـه نـه تنهـا در عرص ـ         آ، تا    است  او رسوخ كرده   ةهاي فلسف   كه در سراسر بخش   
ز همه چيز بـا نظـر و محـور       طبيعت فراروي ما ني    ةاعمال و افعال انساني، بلكه در عرص      

  .شود غايي توجيه مي اصل
پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است كه وجـود ايـن اصـل و توجيـه تمـامي                   

،  3 اصل موجبيت و ضـرورت طبيعـي  .1غايي چه مناسبتي با  ي  افعال و تغييرات با مبدأ    
  . علل و مبادي ديگر طبيعي در عالم دارد.2 و

 قـدما در ايـن      هـاي  ديـدگاه وي دربـارة نظر      دربارة تقرير ارسطو، ابتدا     ةمطابق روي 
  :گويد  ميمابعدالطبيعهارسطو در . كنيم بحث ميزمينه

» خيـر «گوينـد، ايـن علـل را از جـنس         كه از عقل يـا از مهـر سـخن مـي             كساني
آيد كـه اشـيا بـراي آنهـا وجـود          شمارند؛ ولي از سخنانشان اين معني برنمي        مي

آيند، بلكه مفهوم گفتارشان اين است كـه          جود مي ودارند يا وجود داشتند يا به     

                                                 
1. Ionia 
2. telos 
3. determinism 
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  )48:  ب 1378ارسطو، . (اند گويي آنها علت حركت
  

ارسطو معتقد است كه افلاطون فقـط بـه دو علـت صـوري و مـادي اشـاره كـرده                     
  :گويد مي مابعدالطبيعه كه در است؛ چنان

  
يـرا  و علـت مـادي؛ ز     ) علـت صـوري   (= ماهيت  : برد  كار مي او فقط دو علت به    

  )46: 1378، ، مابعدالطبيعهارسطو. (اند ها، علل ماهيت همة اشياء ايده
  

قول  برخـي مـورخين فلـسفه، ارسـطو نـسبت بـه افلاطـون             حقيقت اين است كه به    
عنوان علـت     را به » دميورژ« مفهوم   ،تيمائوس زيرا افلاطون در     ؛عادل و حقگذار نيست   

يا افلاك ( از خدايان فلكي    ، غائيت اي دربارة   كند و ضمن حفظ نظريه      فاعلي وارد مي  
» خيـر «) معنـي تقليـد   بـه (علت غايي صـيرورت تحقـق       كه  ا  چرجويد،    بهره مي ) الوهي
افلاطون مانع از آن بود     ) جدايي(» خوريسموس« درست است كه     ،ا وجود اين  ب. است

كاپلـستون،   (.كه او تحقق صورت يا ذات دروني را علّت غايي جـوهر انـضمامي بدانـد        
  )399، ص 1 ج:1368

شـود كـه جهـان طبيعـي چگونـه نظـم معطـوف بـه                  گفته مي   افلاطون تيمائوسدر  
شـود و فاقـد       جهان طبيعي دسـتخوش دگرگـوني مـي       . گذاردرا به نمايش مي   غايتش  

 امـا ايـن    .  لـذا بايـد بـه هـستي آمـده باشـد            ؛اسـت ) قـائم بـه ذات    (ثبات يك صـورت     
   جهـان  ؛ زيـرا    توانـد نتيجـه شـود       ي از اتفاق يا روندهاي بدون قـصد نم ـ        ،آمدنهستي  به
يـابيم، و جهـان       گـذارد كـه مـا در يـك مـصنوع مـي              نمـايش مـي   گونه نظمي را به   آن

محصول صانعي است كه در صنع خود به صور قائم به ذات ـــ يعنـي مثـٌل ـــ رجـوع                     
 ارج و منزلت ارسـطو درنـزد     ،ها درحق افلاطون    كاري  با وجود چنين مسامحه   . كند  مي

  ، دربارة زباني كاملاً فلسفي و غيرنمادين     زيرا او بود كه اولين بار به       ؛شود  ميما كاسته ن  
  . دكرنحو محصلي بحث تمايز دقيق اين علل و ارتباط دقيق ميان آنها به
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   علل ديگرمناسبت علت غايي با
علل مـورد نظـر     ) تحويل(پرسش اصلي در اينجا اين است كه آيا امكان بازگشت           

تـوان مـثلاً علـل         و آيا مـي    ؛ اربعه ــ به يكديگر وجود دارد يا خير        ارسطو ــ يعني علل   
 ة ايـن مـسئله در دو شـاخ        ، در نظر ارسطو   .مختلف را تنها به يك علت ارجاع داد يا نه         

توان گفت اين چهار علـت جـدا از           در صنعت مي  . متفاوت است » صنعت«و  » طبيعت«
  امـا در طبيعـت      ؛د نـدارد  يكديگرند و امكان تحويل و تحليل آنهـا بـه يكـديگر وجـو             

توان سه علت را بـه همـديگر بازگردانـد و آنهـا را بـه دو علـت                     گونه نيست و مي   اين
 ؛ كه اين طبيعت همان صورت آن است       داردبلوط طبيعتي      دانةبراي مثال،   . فروكاست

دهي    موجب روئيدن و رشد دانه و تبديل آن به درخت بلوط و محصول             ،اين صورت 
بـودن و بقـاي آن صـورت        اين صيرورت نيز همان صورت بلـوط       شود و غايت    آن مي 
هاي عالم طبيعت بـه      سه علت صوري، غايي و فاعلي در صيرورت        ،ترتيب  بدين. است

ارسـطو در   . يابـد   گردند و علل به دو علت مادي و صـوري تقليـل مـي               يكديگر بازمي 
  :دنويس ميسماع طبيعي 

يكـي  » آنچـه بـراي آن    «و  » چيـز   چـه « زيـرا    ؛اند  سه علت اخير غالباً با هم منطبق      
انـسان،  چراكـه   (هستند و نخستين محرك نيز ازحيث نوع با اينهـا يكـي اسـت               

  طوركلي اين سخن درمـورد اشـيايي كـه چـون خـود             هو ب ) كند  انسان توليد مي  
ارسـطو،  . ( صـادق اسـت    شـوند،   محـرك واقـع مـي      ،شوند  حركت آورده مي  به

  )82:  الف1378
. دانـد   لب صورت را بـا علـت فـاعلي و غـايي يكـي مـي                ارسطو اغ  ،از سوي ديگر  

كـه هنرمنـد قبـل از        غايي مقدم بر ساير علل است چنان       ،توضيح اينكه ازلحاظ منطقي   
كنـد و بـر آن اسـت كـه صـورتي              خلق اثر، غايتي از اثر خود را در ذهـن ترسـيم مـي             

ت عل ـ. شـود  متناسب با اين هدف ايجاد كند، هرچند در خارج غايت مؤخر واقـع مـي       
 اســت از ســاختار مــشترك در نــوع اخيــر كــه افــراد نــوع   غــايي در طبيعــت عبــارت
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 از منظـري ديگـر، علـت        ،همچنـين . كوشند آن را در فرد جديدي تجـسم بخـشند           مي
 ، علـت فـاعلي  ، زيرا از ديدگاه ارسـطو ؛وضوح علت فاعلي نيز هست    ـ غايي به  صوري

اسـت كـه در   » صـورت «ان اي تحقق دارد و غايت نيز هم ـ      است كه در ماده   » صورتي«
 در فاعـل  ،پس غايت كه صورت متحقـق در مـاده اسـت          . يابد  اي ديگر تحقق مي     ماده

ينـد  اهـر فر  بنابراين،  . )85:  الف 1378ارسطو،  (. استحضور دارد و محرّك علت فاعلي       
 يدأب ـكه ابتـدا در فاعـل يـا م        » صورت «،كه در آن مرحله   مرحلة آخري دارد    طبيعي،  

ينـد تغييـر را در آن پديـد         ااي كـه فاعـل فر       طور كامل در ماده   هبتغيير حضور داشت،    
تـوان گفـت غايـت درنهايـت آن صـورتي              مـي  ،ترتيب  بدين. يابد   تحقق مي  ،آورد  مي

و حتـي   يابـد   مـي  مـستعد و متناسـب تحقـق         ةيندهاي شئ در ماد   ااست كه در پايان فر    
  .كند ا هدايت مييند نيز تغييرات ايجادشده در آن راتوان گفت در تمامي طول فر مي

  
  ي علت غاييقلمرو

شـود؛    غايت نيز يافت مي، هرجا كه حركت و تغيير وجود دارد     ،از ديدگاه ارسطو  
 در قلمرو رياضيات به چنين امري معتقـد نيـست، زيـرا وجـود غايـت                 ،به همين جهت  

ورد محرك نامتحرك   ـاز سوي ديگر، درم   . تنها براي امور متحرك قابل فرض است      
 غايت هـر حركتـي اسـت و داشـتن غايـت             كهاچرست،   ا معنا  غايي بي نيز وجود علت    

  :شود براي او مستلزم تسلسل مي
  

      حركت يا طبيعت ير مبدأچگونه ممكن است كه براي چيز نامتحرك و نامتغي 
اش نيـك   حـسب ذات خـود و طبيعـت    زيـرا آنچـه بـه   ؟خير وجود داشته باشـد  

 ديگـر   ينـي كـه اشـيا     علت است، بـدين مع    ] همان[ غايت است و غايت      ،است
غايت يـك عمـل     » براي چه «آيند و هستند؛ ولي غايت و         وجود مي هبراي آن ب  

 ايءرو ممكن نيست بـراي شـي      از اين . است و هر عملي متضمن حركت است      
ذاته وجود داشته باشد؛ بـه همـين           حركت و خير في    ينامتحرك و نامتغير مبدأ   
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گونـه علـت ايـضاح و       جهت است كه در رياضيات هيچ موضوعي ازطريق اين        
» طور بهتر يا بدتر اسـت   اين«گردد به اينكه      شود و هيچ برهاني برنمي      اثبات نمي 

:  ب   1378،   ارسـطو  ( .شـود   گونه امور حتّي نامي هم برده نمـي       و درواقع از اين   
  )90 ـ 91 ص

  

 ـ           ر و متحـرّك قابـل فـرض        با درنظرگرفتن اين اصل كه غايت تنها براي امـور متغي
 ،كنـد    شاخص هرگونـه تغييـر و تبـدل عمـل مـي            ةمثاب  ين معنا كه غايت به    است و نيز ا   

ايستد    از حركت باز مي    ،توان نتيجه گرفت كه هر حركتي با رسيدن به غايت خود            مي
هـايي را كـه بـالقوه         اي صـورت    يند حركت و تغيير، هـر مـاده       او به همين جهت در فر     

گـامي كـه حركـت بـه انتهـا          بـه عبـارت ديگـر، هن      . رسـاند    به ظهور مـي    ،درخود دارد 
 كه البتـه ايـن      يابدمي شئ تحقق    ةنحو كامل در ماد    صورت نوعي آن ماده به     ،رسد  مي

 ،غايـت . ممكن نيست ) القمر   تحت ي درقلمرو ،تعبير ارسطو و به (حالت در عالم مادي     
 نهـايي،  ة و به همـين جهـت هـر مرحل ـ   آن استاشيا براي حركت آن چيزي است كه  
  . تلزوماً غايت شئ نيس

معنـي منقـول    رو ايـن اصـطلاح را بـه       چون غايت، چيـزي نهـايي اسـت، از ايـن          
گوييم فلان شيء كاملاً فاسد گرديده       بريم و مي    كار مي درمورد اشياي بد نيز به    

گوييم كه در فساد يـا نـابودي شـيء            يا كاملاً نابود گرديده و هنگامي چنين مي       
از اين . آخرين نقطه رسيده باشداش به  هيچ نقصي نمانده باشد و فساد و نابودي     

شود؛ زيرا مرگ و غايت، هـر   معني مجازي غايت ناميده مي جهت، مرگ نيز به   
  )210-209صص:  ب 1378، ارسطو. (اند هاي نهايي دو، نقطه

  
  :نويسد  ميسماع طبيعيدر ارسطو 

  گويــد او بــه غــايتي كــه بــراي آن زاده شــده بــود  ســخن شــاعر آنجــا كــه مــي
اي، غايـت نيـست،       معني است؛ زيرا هـر آخـرين مرحلـه          ه، بي ، رسيد ]مرگ[= 

  )64:  الف1378ارسطو، . (بلكه غايت، بهترين مراحل است
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 هدفمنـد   رسطو عليت غايي است و طبيعت در نظر ا        ي قلمرو ، طبيعت يپس قلمرو 
است و اشيا با توجه به طبيعت خاص خود، اهداف و غايات خاصي دارند و در تلاش             

  . هستنده آنبراي رسيدن ب
 بيشتر ناظر به غائيت دروني است و نـه   ،بايد توجه داشت كه غائيت در نظر ارسطو       

 بادام وقتـي بـه كمـال        ةزند بدين قرار كه دان       وي مثالي مي   ،در اين خصوص  . خارجي
رسد كه صورت نـوعي خـود را در فـرد ديگـري از نـوع خـود تحقـق                      غايي خود مي  

 بـادام در تكـاپوي طبيعـي خـود        ة پـس دان ـ   ؛كنـد اسـتفاده   از آن   بخشد نه اينكه آدمي     
توليدمثل و جاودانگي نـوع از ديـدگاه        .  بادام را تحقق بخشد    ةكوشد صورت نوعي    مي

طور كلـي وجـود نظـم در          ترين گواه بر هدفمندبودن طبيعت است و به          روشن ،ارسطو
  : جهان، خود نشانگر اين جنبه است

مـوارد، مـثلاً هـم در ماهيـان و           ولـي نظـم در همـة         ؛ نظمي برقرار است   ،درميان اشيا 
 به يك نحو نيست و جهـان چنـان نيـست كـه در آن هـيچ                  ،مرغان و هم در گياهان    

شيء هيچ ربطي با شيء ديگر نداشته باشـد، بلكـه ميـان همـة آنهـا ارتبـاط متقابـل                     
 جهـان   ،حـال   اما در عـين   . اند  هست، زيرا همه با توجه به غايتي واحد منظم گرديده         

توانند به دلخواه خـود   ت كه در آن، افراد آزاد كمتر از ديگران مي     اي اس   مانند خانه 
كـه    عمل كنند و همه يا لااقـل بيـشتر اعمالـشان تـابع نظمـي معـين اسـت، درحـالي                    

رو زنـدگي بيـشترشان     بندگان و حيوانات اثر كمتري براي خيركل دارنـد و از ايـن            
  )492:  ب1378، ارسطو ( .تابع تصادف است

  
 برجسته را پـيش نهـاد       ة اين نظري  ،1»امپدكلس« ارسطو و براي مثال      حكماي قبل از  

هايـشان بـا اهـداف، صـرفاً حاصـل         كه انواع حيوانيِ موجود بـا همـة سـازگاري انـدام           
 انـواع   ، يعنـي طبيعـت    ـد ـ ـ ـها هـستن    نـتري  دن صالح ـانـمدهـق زن ـاب طبيعي ازطري  ـانتخ

ـ ـ ـو ماننـد آن     » با صورت انساني  گاوي  «آورد، مثلاً     حاصل مي شماري به   گوناگون بي 
                                                 

1. Empedocles (O493 – 433BC) 
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ارسـطو  . كنـد   دارد و حفـظ مـي       ها را زنده نگه مـي       ترين طبيعت فقط صالح   ،و بنابراين 
او اصـرار دارد كـه      . منـدي طبيعـت را ثابـت كنـد          كوشد غايت   درمقابل اين نظريه مي   

 دائمـاً  ،)ها با كاري كه بايد بكنند   براي نمونه، سازگاري دندان   (هاي مشهود     سازگاري
هاي    سازگاري ،بنابراين.  نه دائمي است نه اكثري     ، اما امر اتفاقي   ؛دهند  يا اكثراً رخ مي   

 حاصل بخت و اتفاق نيستند و تنها نظرگـاه بـديل ايـن اسـت كـه آنهـا بـراي                      ،مشهود
   .)69ص: 1377راس، (اند  هدفي پديد آمده

يراموني  پژوهشگر طبيعت و علوم انساني است و لذا در رياضيات و علوم پ             ،ارسطو
 ــ ــري ب ــابي كمت ــرجيح. دســت آورده اســتهآن كامي ــاير   او در ت ــر س دادن طبيعــت ب

؛ و لـذا معتقـد      »اينجـا نيـز خـدايان هـستند       «گويد    آواز با هراكليت مي    هم ،موضوعات
 ،در نگـاه او  . ها اهميـت دارد      مفهوم غايت، بيش از ساير رشته      ،است در اين رشتة علم    
 در ،در اين زمينه. لت غايي يا علت چهارم است موطن اصلي ع  ،عالم ارگانيك و آلي   

بـود كـه      اي مـي     شـبيه خانـه    ، مولـودي طبيعـي بـود      ،اگر خانه «: نويسد  مي سماع طبيعي 
طبيعـت  «اين اصـل كـه       .)86:  الف 1378،  ارسطو(. »آورد  اكنون صناعت انساني پديد مي    

ي خـود ايـن    ارسطو برترين اصول است؛ ولدر نزد » دهد  اي انجام نمي    هيچ كار بيهوده  
جـا بـه      اين نكته كه مفهوم يا غايت طبيعي هميشه و در همه          . اصل نيز فاقد استثنا نيست    

گونـه مـوارد اثـر     رسد، از نظر ارسـطو پنهـان نمانـده اسـت و در ايـن             تحقق كامل نمي  
زند ــ يعني ماده يا هيولي ـــ كـه خـود      بيند كه از قبول صورت سرباز مي        عاملي را مي  

او در اينجا پـا جـاي       . نامد  ا قوة صرف و عاري از هرگونه تعين مي        ردر جاي ديگر آن   
 ،بينـد  اي را كه در دنياي جـانوران مـي      الخلقه  نهد و موجودات عجيب     پاي افلاطون مي  

آيـد يـا بـه      هـاي اربـاب صـناعت پـيش مـي           كند كه در كارگـاه      به اشتباهاتي تشبيه مي   
ميخـتن داروهـا    آ طبيبـان در   سركشي قلم نويسندگان در هنگـام نوشـتن، يـا بـه اشـتباه             

  .)1339ص ، 3 ج:1375گمپرتس، (
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ميـان آورد و آن اينكـه از مـسائل    توان پرسش اصـلي ايـن نوشـتار را بـه           اكنون مي 
 نحـوة ارتبـاط و      ،شـود   انگاري و غايتمندي طبيعت مطرح مي       مهمي كه درمورد غايت   

آگـاه   و نيمه  تمايز آن با ضرورت طبيعي است، يعني درك و تبيين سهم امور غايتمند            
دو تمـايز   اكنون بايد ديد ارسطو چگونه ميان ايـن       . متمايز از امور ضروري و مكانيكي     

  .شود قائل مي
  

  ضرورت و غايت در طبيعت
  :  نويسد ميسماع طبيعيدر. )1340، صهمان(معني از طبيعت قائل است ارسطوبه دو

ز آنجـا   طبيعت داراي دو معني است كه يكي ماده است و ديگري صورت؛ و ا             
كه صورت غايت است و چون هرچيز ديگر براي غايت اسـت، پـس صـورت                

  )78:  الف1378ارسطو، . (باشد» آنچه شي براي آن است«معني بايد علت به
مـا   .عنوان علت غايي و طبيعت مادي قائل به تمايز شد     بين طبيعت به  بنابراين، بايد    

  :كنيم ا ميهاي مكانيكي و ضروري از اشي  تبيين،در طبيعت مادي
اي موجود شود، ضروري است كه ايـن شـيء و آن شـيء                اگر قرار است خانه   

ساخته شود و حاضر و موجود باشد، مانند سنگ و آجـر درمـورد خانـه؛ ولـي                  
علـت    عنوان كه اينها مـادة آن هـستند و بـه            غايت، نتيجة اينها نيست، مگر بدين     

ا موجـود نباشـند، نـه خانـه         همـه، اگـر اينه ـ    بااين. وجود نخواهد آمد  اينها هم به  
  )90 -91همان، ص (» .موجود خواهد بود و نه اره

ولي در تبيين   ؛امري ضروري است  ،ندهاي مادي در جريان طبيعت    ايپس حضور فر  
، در طبيعـت  . عمل طبيعت كافي نيست و نيازمند تبييني ديگر يعني تبيـين غـايي اسـت              

 كـه    نيز شامل تغييراتي است    خوانيم و   اش مي    ماده نامهآن چيزي است كه ب    » ضروري«
  :دهد در ماده روي مي

 زيـرا غايـت علـت       ؛ را بررسي كنـد    ، مخصوصاً غايت  ،عالم طبيعي بايد هر دو علت     
چيزي كـه شـيء بـراي    نآ ست از اماده است نه ماده علت غايت، و غايت عبارت   
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كه درمـورد مواليـد    آيد، همچنان   و نخستين مبدأ از تعريف و ماهيت برمي        آن است 
 پـس فـلان     ،اسـت ] معـين [چنين و چنان شئ     ] حاصل[يم چون خانه    يگو  نعت مي ص

و اگـر ايـن چيزهـا    ... وجود آينـد يـا موجـود باشـند    هضرورت ب   مصالح معين بايد به   
  ) 91، صهمان. ( پس فلان چيزهاي ديگر نيز بايد موجود باشند،موجود باشند

ا ابـزاري درخـدمت     ينـد ضـروري مـادي ر      ا در اينجـا ارسـطو فر      ،بينيم  كه مي چنان
 اسـت كـه او تعليـل         منوال نيست و گاهي چنـان        اما وضع همواره بدين    ؛داند  غايت مي 

  : گويد نهد و صرفاً از تعليل ضروري و مكانيكي طبيعت سخن مي غايي را كنار مي
فرستد كه غلّه برويانـد، بلكـه بـه حكـم ضـرورت               زئوس باران را براي آن نمي     

شوند، بايد در بـالا سـرد شـوند و      زيرا بخارهايي كه متصاعد مي كند؛  چنين مي 
  )1352، ص3ج: 1375گمپرتس، . (مبدل به آب گردند و به پايين بريزند

شـود كـه در يكـي حكـم           پس زندگي طبيعي براي ارسطو به دو حوزه تقسيم مـي          
 كــساني را نكــوهش ،روضــرورت جــاري اســت و در ديگــري حكــم غايــت؛ از ايــن

 به وجود غايـات طبيعـي       ،در آنجا كه تنها ضرورت مكانيكي حاكم است       كند كه     مي
ال ؤ س،) لايتجزّيجزءِ(شوند و هم متفكراني را كه مانند اصحاب نظرية اتمي      قائل مي 

  . نهند سو مي را به يك» براي چه«از غايت و 
 سـه نظـر   ،هاي غايي طبيعت و ضرورت طبيعي توان گفت درمورد ارتباط علت     مي

  :اند  كه با توجه به دو پرسش اصلي زير مطرح شدهوجود دارد
 ناسـازگار بـا حـضور عناصـري         ،يندهاي حيـاتي  اآيا حضور عناصر غايي در فر     . 1

حكم طبيعت مادي عمـل  يعني به(كنند  است كه ازطريق ضرورت طبيعي عمل مي 
 ؟)كنند مي

 ارائـه   ضـروري مـادي   از تبيين بيشترياگر ناسازگار نيستند، تبيين غايي چه چيز      .2
 كند؟ مي

  : سه فرض و پاسخ قابل تصور است،ها برابر اين پرسشدر 
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. انگاري با يكديگر ناسازگارند  ضرورت طبيعي و غايت:الف ـ فرضية ناسازگاري 
هـاي طبيعـي هـم معطـوف بـه غايـت               ميان اينكه پديـده    ،در نظر معتقدان به اين فرض     

 1بـالم را  اين خط فكري .ارد ناسازگاري وجود د  ،ند دار  هستند و هم روابطي ضروري    
  .ضرورت طبيعي مطلق نيست بلكه فرضي استكه  او معتقد بود . دكرمطرح 

 غايـت و ضـرورت طبيعـي بـا يكـديگر      :ب ـ فرضية سازگاري تصادفي و اتفاقي 
در ايـن  . كنـد  سازگارند، ليكن تبيين غايي چيزي به تبيين ضروري مـادي اضـافه نمـي       

هـاي غـايي در طبيعـت ضـروري            معتقـد اسـت تعليـل      2م مارتا نوسبا  ، براي مثال،  زمينه
كند و فقـط آنچـه        نيست ولي با تفسيري كاركردگرا از علت غايي و صوري دفاع مي           

افتد و تبيين مادي براي آن كامل است را در سطح صوري و               در سطح مادي اتفاق مي    
ه اينكـه    ب ـ انـد مـتهم   ،ايـن دسـته از متفكـران      . شمارد  تر مي   با عنايت به كاركرد واضح    

  .اند انگاري در ديدگاه ارسطو را درك نكرده  غايتةشناسان اهميت هستي
 غايت و ضرورت طبيعي با يكديگر سـازگارند، امـا   :ج ـ فرضية سازگاري مستقل 

هاي متناسـب     شدن با تبيين  تبيين ضروري مادي اساساً غيركافي است و نيازمند تكميل        
انگـاري در نظـر        غايـت   دارد داعتق ـا  اسـت كـه    3از پيشروان اين گروه، گـاتلف     . ستا

 قبلـي   ة دو نظري ـ  بـر  سـوم    ةنظري ـ. اسـت » عدم ارجاع قـوه بـه صـورت       «ارسطو مستلزم   
   .ارجحيت دارد

  
  هاي مختلف دانش  در شاخهانگاري غايت و غايت

 .گيـرد    از غايت بهره مـي     ،هاي گوناگون علم و فلسفه      بندي شاخه   ارسطو در تقسيم  
غرضانة حقايقي كه امـوري       ست از درك بي    ا ي عبارت  هدف فلسفة نظر   ،در نظر وي  

                                                 
1. Balm 
2. Nussbaum 
3.. Gotthelf 
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دانـستن  » عملي«هدف علم   . مستقل از ارادة ما هستند، و غايت آن صرفاً دانستن است          
 ةسـاختن دانـش مـا درجهـت عرض ـ     است اما نه فقط دانستن، بلكـه همچنـين معطـوف          

 سـبب غايـت      بـه  ،عقـل عملـي    «،پـس . هاي موجه در راستاي رخدادها      هاي استنتاج   راه
 فعـل اسـت     ، غايت عقل عملي   .)260: 1366،ارسطو(» . با عقل نظري متفاوت است     ،خود

 و به امر واجـب و       حدود است امكان مربوط است؛ يعني به امور ممكن م       ة  كه به مرحل  
 فعاليت خود آن است كه      ،گيرد، در صورتي كه غايت عقل نظري        ضروري تعلق نمي  

 ،)فـن ( علـم توليـدي      ة و در حـوز    )رقي، پاو 260، ص همان(كند    امر واجب را ادراك مي    
  .ست ا سودمند و زيباي ساختن اشيا،هدف
  

  مابعدالطبيعه و غايت
 زيــرا عــلاوه بــر فوايــد ؛تــرين دانــش اســت  آموزنــده،حكمــت ،از نگــاه ارســطو 

 معرفت به علت غايي عالم اسـت و البتـه در اينجـا مبـدأ و محـرّك نخـست                     ،ديگرش
شناسـي بهـره       از برهان غايـت    ، در هر زمينه    ارسطو ،درحقيقت. عالم مورد بحث است   

گويد كه نخستين بار   از مردمي سخن مي،دربارة آسمانبا عنوان  و در كتابي    دريگمي
در زيبايي زمين و دريا و شكوه آسمان پرستاره نگريستند و نتيجه گرفتند كه اين آثار         

ــستند     ــدايان ه ــي از خ ــزرگ ناش ــين ر .)71: 1379ارســطو، (ب ــطو همچن ــا و يؤ ارس اه
 جانوران را گواه بر وجود موجودات الهي دانسته است امـا در             ةها و غريز    آگاهي  پيش

نمايانـد، بيـشتر بـا        اش را بـازمي     هـاي دوران بلـوغ فكـري        آثار موجودش، كه ديـدگاه    
  .)273: 1377راس، (غايتمندي ناآگاه طبيعت موافق است تا با مدخليت طرح الهي 

يـك از دو علـت فـاعلي يـا علـت غـايي              د كدام در اين صورت بايد پرسيد خداون     
 علت فاعلي است نه از هـيچ طريـق   ،بودن خدا ازطريق علت غايي    ، درواقع .عالم است 

آيند؛ يعني خـدا و عقـول ازطريـق           حركت درمي به» غايات «ةمثابديگر، و عقول نيز به    
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امـا اگـر خـدا را       . القمـر هـستند      موجب حركت اعيان عالم تحـت      ،بودن  موضوع شوق 
. ، سـازگاري نـدارد  » خودش اسـت ، اوةمتعلق انديش«اين نظر كه    با ،طراح عالم بدانيم  

، همان(» .كار نبرده است  هخدا را برخلاف سقراط و افلاطون ب      » مشيت«او هرگز كلمة    «
  .)275 ص

  
  النفس غايت و علم

اي   گونـه   انگارانه است، بـه      نفس و افعال آن نيز كاملاً غايت       دربارة ديدگاه ارسطو   
] هـم [اصـل حركـت،     ] هم[«نفس  . شود  كه نفس خود نسبت به بدن غايت شمرده مي        

 »سـت  ا  علـت آنهـا    ،جوهر صوري براي اجسام جانداري كه نفس      ] هم[غايت است و    
 و  اسـت  صورت موجـود بـالقوه و غايـت چنـين موجـودي              ، نفس .)103: 1366،  ارسطو(

كند   نيز چنين عمل مي   دارد، طبيعت     اي را منظور مي     ءطور كه عقل در عمل شي       همان
اي بـراي      آلات سـاده   ،اجـسام، نباتـات و حيوانـات      .  همان غايت آن است    ءو اين شي  

 اينكـه ارسـطو   .)103 ، صهمان(. ست است كه نفس غايت آنها    ا اند و از همين جا      نفس
دانـد، مفهـوم    مي» كمال اول براي  جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوه است     «نفس را   

 خود ناظر به غايت و هـدف اسـت؛ و وجـود سلـسله مراتـب در            كمال در اين تعريف   
نفـس نبـاتي كـه هـدفش توليـد          بـراي مثـال،     . شـود   ازلحاظ غايي تبيين مـي    نيز  نفوس  

 ادراك حـسي نيـز   ةلئدر مـس . شـود  است، نفس مولدّ خوانده مي   د  موجودي مشابه خو  
. سـت  بلكه عمل غـايي ا      عمل مكانيكي نيست،  » اعضاي حسي «تأثير محسوس برروي    

يابد و در همان حـال   سوي آن سوق ميخود به غايتي است كه حس خودبه  ،محسوس
تـوان گفـت كـه محـسوس ماننـد محـرك              سـان مـي     بخـشد و بـدين      آن فعليت مـي   به  

عدم تحرك آن ناشي از اين است كـه محـسوس در حـس          كند و   نامتحرك عمل مي  
 ،كنـد  يت حاصـل مـي  جاي دارد و اين امر آن را از هرگونه حركتي در موقعي كه فعل           

كه همواره قوة فهـم و ادراك مـسائل     عقل منفعل نيز   ).188 ، ص همـان (دارد    بركنار مي 
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عنوان مبـدأ اعـم از غـايي و فـاعلي اسـت و بـا           عقلي است، تابع عقل فعال است كه به       
در نظـر  عنـوان شـد،   كـه   نـان چ. اسـت يندي شوقي درصدد تشبه بـه مراتـب بـالاتر         افر

غايـت   كه نفس صورت بدن است،  يابد و از آنجا  تحويل مي غايت به صورت ،ارسطو
 .  استآن نيز 

  
  مداري قواي نفسغايت

 ة وقتي از قو، و براي نمونه؛انگار است  ارسطو در توضيح قواي نفس نيز غايت
داند كه غايت بقاي   آن را به اين علت لازم مي،گويد توليد مثل در گياه سخن مي

 ادراك حسي را در نفس حيواني به اين ،همچنين. يابد  آن تحقق ميةواسطهنوع ب
 لازم است ،دارد داند كه چون حيوان غذايش را ايستاده دريافت نمي علت لازم مي

اي  طور قوه  احساس كند و همين،اي داشته باشد تا آن را در جاهايي كه هست قوه
  . يعني قوة حركت،لازم است براي دستيابي به آن

  
  علم اخلاق و غايت

او با عمل سروكار . انگارانه است  آشكارا غايت، علم اخلاق در منظر ارسطو
  ديگري، حق و درست است، نظر از هر ملاحظة  نفسه و صرف  نه عملي كه في؛دارد

 و هر چيز كه به حصول خير و غايت او ؛شود بلكه با عملي كه به خير انسان منتهي مي
 با توجه   غايت زندگي، از نظر ارسطو.است» حق و درست« ازجهت عمل ،منجر شود

لذت و فضيلت اخلاقي صرف، نيكبختي و .  است1)سعادت(به نظر مردم، نيكبختي 
 اولي شايستة بردگان و دومي امري است كه با عدم ؛ چرا كهغايت اخلاقي نيست

ست از فعاليت برطبق  اعبارت» سعادت«ارسطو، در نظر . ي همراه استيفعاليت و بينوا

                                                 
1. eudaimonia 
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 و اين حركتي مستمر در سراسر زندگي است و وصول به فضيلت با رعايت ؛فضيلت
اي براي   ممكن است وسيله،خاص  غايت در فعل و عملي. شود حاصل مي» حدوسط«

 غايت ،هر عملي . اما اين سلسله بايد حدي داشته باشد  ؛وصول به غايتي ديگر باشد
يت نهايي همة اعمال درنهايت گيرد كه غا  و ارسطو نتيجه مي؛ نهايي خودش را دارد

اعلي درخور علمي است كه  شناخت ماهيت خير«يكي است و آن خير اعلي است و 
ارسطو، (» .تر باشد و اين علم سياست است به تمام معني اعلي و بر ساير علوم فايق

 انسان ذاتاً حيوان سياسي و مدني است و خير اجتماع و خير مدينه يكي .)3: 1361
  . غايت سياست خير انسان است،يناست؛ بنابرا

  
  هنر و غايت

. ارسطو بر اين عقيده است كه هدف هنر توليد چيزي است معين نه خود فعاليت 
  هنري كه هدف ــالف: شود  به دو قسم فرعي تقسيم مي1)تخنه(طور كلي هاما هنر ب

و » ليدتق « آن هنري كه هدف ــ ب؛ توليد ابزار است  تكميل كار طبيعت و مثلاً آن
درخصوص قسم اخير بايد گفت هنرهاي زيبا كه ماهيت . طبيعت است» محاكات«

البته . كنند كه محاكاتي از عالم واقعي است عالمي تخيلي ايجاد مياست، آنها تقليد 
تراژدي ؛ براي مثال، هاي تربيتي و اخلاقي مهمي دارد  هنر جنبه،در نظر ارسطو

 سه هدف تربيت، تطهير ،مثلاً درمورد موسيقي يا شود  نفس ميةموجب تطهير و تزكي
   .)495: 1368كاپلستون، (كند  و لذت ذهني و عقلي ايجاد مي

  
  انگاري پس از ارسطو غايت

هاي   در نحله،هاي فلسفي پس از او  ارسطو در سنتةانگاران تأثير ديدگاه غايت

                                                 
1. techné 
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يانه و متأخر هاي م رواقي، اپيكوري، اتمي، نوافلاطوني و نيز مكاتب مشايي سده
 تبيين ،كه جهان در كل حيواني عاقل است ادعااين رواقيان با . شود كاملاً ديده مي
گويد كه  ارسطو مي. كردند انگاري عرضه  هاي ارسطو دربارة غايت خاصي از نظريه

 كه چرا باره اما در اين؛بخشند  عليت غايي را تجسم مي،وار فردياندام  موجودات
رواقيان مانند افلاطون و . دهد، اطلاعات چنداني نميا حاضر استاين عليت در آنه

منزلة  به،فردي وارانگاري در موجودات اندام برخلاف ارسطو، اعتقاد دارند كه غايت
 اما برخلاف افلاطون، ؛شود  به بهترين نحو تبيين مي،نتيجة تدبير هوشمند و هدفمند

از بلكه  1)دميورژ(ند در بيرون از آن از وجود مدبري هوشمنه آنان تدبير جهان را  
 در همة اجسام و ،)جان جهان(پنوما . گيرند  كه حالّ در عالم است، نتيجه مي2»پنوما«

اش با  وار فردي پراكنده است و هريك را در حالت و نسبت شايستهموجودات اندام
و مشغول  دادن اينكه خدايان دلاپيكوروس براي نشان. كند  محيط خود حفظ مي

كند و  انگاري ارسطو و اتباع او حمله مي  غايتة به آموز،مند عالم نيستند دغدغه
.  برضد وجود هر خداي مدبري گواه است،نظمي موجود در عالم گويد بي مي

يروهاي فقط نهاي مشهود حاكي از آن است كه مصائب طبيعي و ديگر نقص
، مگر اينكه خدايان غيرهوشمند ممكن است بر روند حاكم بر جهان مسلط باشند

 نظرية ،ها ص و كاستيي وجود شرور و نقا،درواقع. العاده شرير و بدسرشت باشند فوق
 ـ 213: 1380 اروين،(. كنند  تأييد مي،ها است اتمي را كه مبتني بر حركت تصادفي اتم

 ة زيرا انديش؛مندي عالم بود  غايتة غالب همان نظرية نظري، در طي قرون وسطي)232
 نوافلاطوني ــ ة انديشة ارسطويي و افلاطوني ــ و يا بهتر بگوييم انديش،فراگيرومسلط

 خود درمورد اثبات خدا، برهاني ةگانكه توماس آكوئيني در براهين پنجبود، چنان

                                                 
1. Demiurge 
2. pneuma 
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 در عصر جديد و با ،اما مخالفت جدي با اين ديدگاه. شناسانه آورده استغايت
بايد دانست كه دكارت درعين . گيرد  فلسفه صورت ميةظهور دكارت در عرص

او به تبيين . كند اعتقاد به خدا، با وجود و حضور علت غايي در عالم مخالفت مي
انگارانه رونق   و پس از او نيز جريان ماده؛آورد مكانيكي و رياضي عالم روي مي

ه ها را بشناسيم، نه اينك توانيم غايت روح بيان دكارت اين است كه ما نمي. گيرد مي
 شناخت غايت ةلئ او، مسة اصلي و دشواري عمدةمسئل. آنها حاكم نيست غايتي بر

 اشاراتي به نظام احسن عالم كرده، اما چون منكر ،»تأمل چهارم«دكارت در . است
 دارد، در يمندي ارتباط نزديك  غايتةلئشناخت غايات است و نظام احسن با مس

: 1382بيدي،  صانعي دره(ره نكرده است  نظم اشاةلئصراحت به مساثبات وجود خدا به
 عليت غايي را با عليت مكانيكي ،بنياد خودنيتس در نظرية هماهنگي پيشين  لايب.)67

يم راهي براي قراردادن عليتِ ماشيني و مكانيكي تحت ي يا بهتر بگو؛كند تلفيق مي
 و به ؛نندك پذير عمل مي مادي طبق قوانين ثابت و اثباتياشيا. يابد ت غايي مييعل

كنند،  يم آنها طبق قوانين مكانيكي در يكديگر تأثير مييزبان متعارف حق داريم بگو
دهند كه خداوند طبق اصل  ولي همة آنها جزئي از دستگاه منظمي را تشكيل مي

اين .  علل فاعلي و غايي هماهنگي وجود دارديكمال بنياد نهاده است و بين قلمرو
 جدايي ،كه اسپينوزا با طرح اصالت وحدت خودرود  ديدگاه تا آنجا پيش مي

 خداوند در ، در نظر مالبرانش.)393 ـ 394 :4ج: 1384كاپلستون،  (برد قلمروها را ازبين مي
 مسلماً بقا و خير ،عنوان خالق او به. غايتي بيرون از خويش نداردد،اعمال و افعال خو

عظمت و جلال «) ،اعمال خوددر (كند، اما   اراده مي،موجوداتي را  كه آفريده است
عنوان غايت اصلي خويش و حفظ و بقاي مخلوقات را فقط براي  خويش را به

شناسي   با برهان غايت، هيوم.)242 ص،همان(» .كند عظمت و جلال خويش اراده مي
 در ،عنوان علت خاصدادن غائيت را به دخالت، و كانت با تأسي به اومخالفت كرد
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 در تبيين پديدارهاي ،نظر اوبه. داند تار موجود زنده روا نميبندي و رف تبيين صورت
البته به .  فاهمه بايد سعي خود را برمبناي دو اصل عليت و موجبيت دنبال كند طبيعت،

اي   اما عقل قوه؛آن حاكم است  نمايد كه اصل غائيت بر ديدة عقل طبيعت چنين مي
       ،قتضاي چنين عقلي استكه با برتر از محسوس سروكار دارد و وحدتي كه م

  :شود كه بر ما مجهول است، بر طبيعت وضع مينحويبه
  

يك مفهوم مقوم  عنوان غايت طبيعت ملحوظ بشود، نفسه به كه فيمفهوم امري
كننده، فاهمه ياعقل نيست؛ اما ممكن است براي احكام و تصديقات منعكس

  )470 -471: 1375ال، و ...  (كننده مفيد باشد عنوان مفهومي تنظيمبه
  

داشت،  رواجهاي مبتني بر غائيت بيروني كه در پايان قرن هجدهم  يني كانت با تب
توانا در حذف كامل غائيت عالم را رو پيروان كانت خود و ازاينمخالف بود 

 ،دهد كه غائيت دروني نشان مي وكند مخالفت ميبا اين دسته » برگسن«. ديدند مي
 ،هايي كه در درون كل واحدي قرار دارند  اندام:وني استخود نوعي غائيت بير

 ةگمان خود در مرحلاند و بنابراين غائيت بيروني كه ما به نسبت به يكديگر بيروني
در . شود ها دوباره ظاهر مي  درمورد اندام سازمندي بدني آن را حذف كرده بوديم،

ليكن هميشه اند؛ توجه كرده لهئ گوناگون به اين مس يدورة معاصر نيز فلاسفه به انحا
 دقت شود كه اختلاف  ايشان در بسياري از موارد ناشي از معناي مختلفي است دباي

له ئبررسي تفصيلي اين مس. اند طور كلي عليت قائل درمورد اصل غايي و بهآنان كه 
  .  گنجد در مجال اين مقاله نمي
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